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 سـردار! عملیات بیت المقدس که در افکار 
عمومی به عنوان یک نقطه عطف در دفاع 
مقدس شناخته شده است معمولاً مترادف 
با فتح خرمشهر گرفته می شود. جنابعالی از 
طرف سپاه، فرماندهی قرارگاه فتـح را در 
این عملیـات تاریخی بر عهده داشـتید. این 
عملیات چه ویژگی ها و نقشی در روند تحولات 

جنگ داشت؟ 
براي پاسخ به این سؤال لازم است بعد از ذکر یک مقدمه به 
چند نکته اشاره کنیم و اما مقدمه، براي اینکه نقش عملیات 
بیت المقدس و فتح خرمشهر را در تحولات سیاسی- نظامی 
کشور و دفاع مقدس بهتر درك کنیم، لازم است نگاهی 
اجمالی به اوضاع سیاســی، نظامی و امنیتی سال اول جنگ 
داشــته باشیم. بر کسی پوشیده نیست که سال اول جنگ، 
ـــور در بحران سیاسی و بن بست نظامی قرار داشت.  کشـ
دشمن در خانه ما حضور داشت و شهرها و سرزمین هاي 
متعددي را اشغال کرده بود. جریان سیاسی ضدانقلابی 
به رهبري بنی صدر از اسفند سال1359 با ایجاد حادثه در 
دانشگاه تهران تلاش می کرد جریان انقلابی را در کشور مهار 
و حذف کند. تداوم این روند موجب درگیري هاي خیابانی و 
فرورفتن کشور در بحران بود )در حالی که مناطقی از کشور 
در اشغال بود(، ترورها و انفجارها موجب از دست رفتن 
بخش مهمی از کادر رهبري و مدیریت کشور شد. تصور 
می شد کشور در این روند دچار فروپاشی خواهد شد. پیش 
از این روند نظامی با فرماندهی بنی صدر شکست خورد، زیرا 
نه در دفاع و نه در آزادسازي موفق نشد و شاید همین عامل 
در تشدید بحران سیاسی نقش داشت. حضرت امام)ره( دو 
گزینه پیش رو داشت: یا امتیاز دادن به دشمن و تمرکز براي 
حل مسائل سیاسی در داخل یا برعکس ایجاد ثبات سیاسی 
سپس آزادسازي مناطق اشغالی. امام با انتخاب گزینه دوم، 
فرماندهی کل قوا را از بنی صدر پس گرفت و به فرماندهان 
جوان، مؤمن و انقلابی اعتماد کرد و مسئولیت داد و به این 
ترتیب روند آزادسازي شکل گرفت. در این روند شکستن 
محاصره آبادان تحقق دیرهنگام فرمان امام بود و پس از 
آن طریق  القدس و فتح المبین موجب ایجاد باور نسبت به 
قدرت ایران و تردید درباره قدرت عراق شد. طراحی عملیات 
بیت المقدس در چنین فضایی آغاز شد. نخست اینکه فتح 
خرمشهر پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید است و با فتح 
ـــهر ماهیت جنگ تغییر کرد. به هر حال دشــمن  خرمشـ
در آغاز تجاوز از مرزها عبور می کند و شهرهاي زیادي از ما به 
اشغال دشمن درمی آید و 15 تا 20 هزار کیلومتر مربع از خاك 
ما را دشمن تصرف کرد و در سال اول جنگ موفق نشدیم 

هیچ نقطه اي از سرزمین هاي اشغالی را آزاد کنیم. 
 سال دوم جنگ با چه تحولی دنبال شد؟

ـــاق افتاد و با  ـــال دوم جنگ یک تحول بزرگ اتفـ در سـ
یک اســتراتژي نظامی و عملیات هاي موفق و سلســله وار 
ـــمن را با قدرت به عقب راندیم تا به مرزها رسیدیم.  دشـ
عمده عملیات هاي ما در استان خوزستان بود و نیمه جنوبی 
استان ایلام. دشمن در مرز خوزستان و انتهاي جنوبی استان 
ایلام که جمعاً حدود 300 کیلومتر مرز داریم 10 هزار کیلومتر 
مربع از سرزمین هاي ما را اشغال کرده بود و در مابقی مرز 
ــزار کیلومتر است، 5 تا 6 هزار کیلومتر مربع را  که حدود ه

اشغال کرده بود و این اهمیت مناطق اشغالی را در خوزستان 
می رساند. ما با چهار عملیات پی در پی در سال دوم جنگ 
ــدود 10 هزار کیلومتر مربع را آزاد کردیم. دوره جدید با  ح
ــوی  فتح خرمشهر آغاز شد. یک تصمیم استراتژیک از س
امام و شوراي عالی دفاع گرفته شد و ما وارد خاك عراق 
شــدیم و جنگ به مدت شش سال دیگر ادامه پیدا کرد. با 
فتح خرمشهر ماهیت جنگ عوض شد، یعنی تا قبل از فتح 
خرمشهر اگر اهداف صدام و رهبران بعثی عراق براندازي و 
سقوط نظام و تهدید جدي انقلاب اسلامی و نابودي انقلاب 
ـــال1975 بود، با فتح خرمشهر همه این  و لغو قرارداد سـ
اهداف از بین رفت و ایران را به قله پیروزي رساند و برعکس 

عراق در آستانه سقوط قرار گرفت. 
 معادلات عراق تا پیش از فتح خرمشهر چگونه 

دنبال می شد؟
 تا قبل از فتح خرمشهر عراق توانسته بود طی یک تا دو سال 
قدرت هاي جهان و حتی قدرت هاي منطقه را متقاعد کند 
که قدرت نظامی عراق قدرت بزرگی است و توانست ایران 
را شکست بدهد و ایرانی ها نتوانستند او را شکست دهند 
اما همه اینها با فتح خرمشهر از بین رفت و صدام در آستانه 
ـــر اینکه خطر صدور  سقوط قرار گرفت. نکته مهم دیگـ
ـــائل منطقه که امریکایی ها با  انقلاب و تأثیر ایران بر مسـ
پیروزي انقلاب اسلامی احساس کردند مجدداً با آزادي 
ــرای  خرمشهر در ابعاد وسیع تري در آنها احساس شد و ب

ـــمنان ما که جنگ را براي مهار قدرت انقلاب در  دشـ
مرزهاي ایران به ما تحمیل کرده بودند، بعد از فتح خرمشهر 
مجدداً نگرانی فراهم شد. امکان تأثیرگذاري قدرتمند انقلاب 
اسلامی بر همه مسائل منطقه شدند. نکته دوم که می توان در 
پاسخ به این ســؤال گفت، این است که موازنه نظامی به سود 
ایران به شــکل تعیین کننده اي تغییر کرد و ایران به عنوان 
یک ایران برتر و یک ایرانی که بر یک قدرت نظامی که همه 
قدرت ها پشت سر او هستند، غلبه کرده، در برابر دیدگان 
ملت ها قرار گرفته و تا قبل از این، عراق قدرت برتر محسوب 
می شد اما با فتح خرمشهر این موازنه نظامی به سود ایران و 
ملت و نیروهاي مسلح تغییر کرد. همچنین منزلت ایران در 
عرصه نظام بین المللی ارتقا پیدا کرد. نکته سوم اینکه همه 
مبارزان و ملت هایی که علاقه به انقلاب اسلامی داشتند 
مثل فلســطین، لبنان، مصر و مردم افغانســتان، مطمئن 
ـــت و خیلی  ـــدند انقلاب اسلامی شکست ناپذیر اسـ شـ
ـــدند و به مبارزه امید پیدا کردند و در فرداي  خوشحال شـ
ـــهر، حزب االله لبنان متولد شد که  پیروزي فتح خرمشـ
27سال از مبارزات آنها می گذرد و قدرت بسیار تأثیرگذاري 
هستند، همچنین در داخل کشور مردم اطمینان پیدا کردند 
ــال فقط شعار دادند و هیچ نقطه اي از  لیبرال ها طی یک س

مناطق اشغالی را از دشمن باز پس نگرفتند اما بعد از فتح 
خرمشهر مردم اطمینان پیدا کردند که این قدرت نظامی 
ـــت از  متکی بر فرماندهان حزب اللهی و با ایمان قادر اسـ
منافع ملت ایران دفاع و تهدید را دور کند و تهدیدکننده 
را شکست دهد. نکته چهارم اینکه با فتح خرمشهر ابعاد 
ـــمن پیش  و ماهیت قدرت نظامی ایران آشکار شد. دشـ
ـــکل گرفته است و  از این باور نمی کرد قدرت جدیدي شـ
ـــهر  یک نیروي جدید این همه تحولات را ایجاد و خرمشـ
را فتح کردند. تا فتح خرمشهر قدرت این نیرو را ندیده و 
ارزیابی نکرده بودند ولی با پیروزي، قدرت این نیروي نظامی 
جدید آشکار شد و آنها به شدت وحشت کردند و نکته آخر، 
نگرانی صدام و کســانی که پشــت ســر صدام بودند، یعنی 
حامیان منطقه اي و جهانی صدام از فتح خرمشهر، آزادي 
خرمشهر نبود بلکه پیامدهاي فتح خرمشهر بود که بر موازنه 
منطقه اي تأثیر گذاشت و موازنه را به سود ایران تغییر داد. با 
فتح خرمشــهر علائم شکســت عراق براي همه آشکار شد 
و ظهور قدرت نظامی جدید ایران مهم تر ین نقطه نگرانی 

دشمن بود. 
 این تـأثیر در معادلات جهانی چگونه دنبال 

شد؟
ـــروزي عملیات  ــت در آن روزهاي پیـ من یادم اس
ــل  بیت المقدس، بگین، نخست وزیر رژیم غاصب اسرائی
گفت، اگر نیروهاي ایران از دجله عبور کنند ما با آنها مقابله 
خواهیم کرد و حقیقتاً نگران بودند که این قدرت سرزمین 
عراق را درهم کوبد و به طرف قدس حرکت کند. این 
ملاحظات باعث شــد دشــمنان ایران به ویژه امریکایی ها 
و رژیمصهیونیستی به فکر مهار قدرت ایران افتادند و به 
شدت وحشت و شروع کردند به تلاش همه جانبه براي 
مقابله با این قدرت نظامی و تقویت عراق در همه زمینه هاي 
مختلف. دو سال پیش گزارش هاي خبري را نگاه می کردم، 
ـــخنگوي صدام بوده با تلویزیون  یک ژنرال عراقی که سـ
الشرقیه مصاحبه کرده و گفته بود سفارتخانه هاي روسیه، 
امریکا و عربستان همه در کشف نیروهاي نظامی ایران که 

می  خواستند به عراق حمله کنند، کمک می کردند. 
 براي آشنایان به مسائل نظامی هم درك این 
تحول در جبهه ها کـه به تحمیـل بزرگ ترین 
شکسـت به ارتـش صدام و حامیان وي منجر 
شد، دشوار است. تشریح چگونگی دستیابی 
به این پیروزي بزرگ هم براي مردم و هم براي 
تحلیلگران نظامی می تواند مفید و آموزنده 

باشد. 
 با شما موافقم. براي خیلی از کسانی که از نزدیک در جریان 
تحولات نظامی در جبهه ها نبوده اند، وقوع این دگرگونی قابل 
درك نیست. شاید طبیعی باشد که بعضی از مخاطبان هنوز 
نتوانند این رخداد عظیم را باور کنند و شاید یکی از دلایل 
آن عظمت این حادثه است که باور آن را براي کسانی که در 
ــه  بطن آن نبوده اند، دشوار می کند. آنچه مسلم است اینک
در سال دوم جنگ اتفاق بزرگی رخ داد؛ یک تفکر خلاق به 

میدان آمد و روند جنگ را به این شکل درآورد. صحنه جنگ 
بیش از هر چیز صحنه رویارویی استراتژي ها، اندیشه و اراده 
ـــت، یعنی در دو سوي صحنه نبرد علاوه بر  فرماندهان اسـ
تانک، توپ، هواپیما، نیروي انسانی و سرباز که بخش مادي 
و سخت افزاري جنگ است، یک عنصر اساسی و غیرمادي 
و نرم افزاري هم وجود دارد و آن اصل تفکر و تأثیر اندیشه و 
قدرت اراده فرماندهان و خلاقیت نیروي انسانی است که در 
جنگ حرف اول را می زند. باید دید در کدام طرف جنگ تفکر 
برتري وجود دارد؟ تفکر خلاقی وجود دارد؟ آن است که 
راهبرد خلق و راهکار تعیین می کند. چگونگی جنگ را تفکر 
فرماندهان معلوم می کنند. من چهار سال پیش مصاحبه اي 
از یک فرمانده دیدم، او گفته بود ما یک سال صبر کردیم تا 
توانستیم به دشمن نزدیک شویم و بعد که نزدیک شدیم، 
غلبه پیدا و بعد مناطق اشغالی را آزاد کردیم! خیلی تعجب 
کردم، آیا واقعاً مشکل ما همین بود؟! ما که در سال اول از 
همان روزهاي اول به خطوط دشمن نزدیک بودیم و تماس 
مستقیم و نزدیک داشتیم. ما در همان سال اول در بعضی 
جاها تا 100متر با دشمن فاصله داشتیم، پس چرا آزادسازي 
انجام نشد؟ ما باید قبول کنیم که در سال دوم تحول ماهوي و 
فکري در فرماندهان و رزمندگان ایجاد شد، اگر در هر صحنه 
که فرماندهانی با ایمان، فکورتر، باتدبیرتر و هوشمندتر 
باشند، می توانند به بهترین شکل از امکانات استفاده کنند. 
در سال اول جنگ خیلی از ماها بودیم اما آن تفکر خلاق در 
ـــتم  فرماندهی نبود که ما را دور هم جمع کند. می خواسـ
همین نکته را اشاره کنم، در سال دوم تحولی متأثر از تفکر، 

عزم و اراده فرماندهان بزرگوار ما پدید آمد که آن سرمنشأ 
ــد. تفکر خلاق را همه این فرماندهان عرضه  پیروزي ها ش
کردند. در سال دوم جنگ، ما با همان امکاناتی که داشتیم 
دشمن را مورد حمله قرار دادیم و پیروز شدیم. در سال دوم 
یقیناً امکانات ما از سال اول جنگ کمتر بود. ابزار و امکانات 
ارتش ما در سال اول جنگ بیشتر بود. تانک، هلیکوپتر و 
توپخانه بیشتري داشتیم و در چندین عملیات ناموفق، 
بخشی از امکانات ارتش از بین رفته بود و جایگزین هم نشد 

و این روند تا آخر جنگ وجود داشت. 
 تفکر خلاق در سال هاي اولیه جنگ چگونه 

بود؟
تفکر خلاق در ســال هاي اولیه جنگ بر تصمیم گیري هاي 
نظامی میدان جنگ حاکم نبود، به همین دلیل در خیلی از 
عملیات ها ما شکست خوردیم. یکی از علل شکست هاي 
سال اول جنگ عدم شناخت ما نسبت به دشمن بود و 
ـــات و منابع در  همچنین عدم بهره گیري از تمام امکانـ
ــا در سال دوم جنگ، ما  چارچوب یک استراتژي موفق، ام
ــار گرفتیم. آیا در این کشور،  ــه ک همه امکانات و منابع را ب
سپاه و نیروي مردمی، جهاد سازندگی در سال اول نبودند؟ 
و اینها جزو منابع کشور نبودند؟ بودند اما یک عده اي مانع 
حضور اینها در جنگ در کنار ارتش می شدند. بهره گیري از 
همه امکانات، منابــع، اعتمادبه نفس، تفکر برتر، خلاقیت، 
شناخت دقیق از دشــمن و انطباق با واقعیات ویژگی هاي 
استراتژي ما در ســال دوم جنگ بود؛ ترکیب جدید نیروها 
که برادران ارتش، سپاه، جهاد سازندگی و بسیجی ها بودند 
و ید واحد شدند، علیه دشمن و با طرح ریزي هاي عالی 
ــد و ارتش عراق  حمله کردند و در آن عملیات ها پیروز شدن
در همه سطوح غافلگیر شد و نفهمید و درك نکرد که این 
قدرت چگونه شکل گرفته است. ارتش همان ارتش بود و از 
نظر تجهیزات و سلاح ضعیف تر از ســال اول جنگ، اما دو 
عنصر مهم بر توان دفاعی و نظامی کشور اضافه شد. یک 
عنصر سخت افزاري یعنی حضور پرحجم نیروهاي سپاه و 
بسیج و از این هم مهمتر عنصر نرم افزاري است که به واسطه 
تصدي فرماندهان فهیم، انقلابی، مؤمن و حاکمیت راهبرد 
جدید نظامی ناشی از قدرت اندیشه و تفکر این فرماندهان 
انقلابی شکل گرفت. عمق اندیشه و راهبرد جدید ج. ا. ا همه 
ســطوح جنگ را در بر گرفت و ارتش عراق در تمام سطوح، 
هم در سطح استراتژیک و تاکتیک و هم در سطح عملیات 
غافلگیر شد و تا آخر هم نتوانست تاکتیک ما را بفهمد. این 
تحول که در نقطه آغاز خود با مقاومت در برابر تجاوز ارتش 
عراق در حمله به ایران شکل گرفته بود، پس از عزل بنی صدر 
از فرماندهی کل قوا فرصت مناسبی پیدا کرد و مجال یافت 
تا رشد و بسط کیفی و کمی پیدا کند و این پیروزي حاصل 

شکل گیري و تکامل همان قدرت دفاعی جدید بود. 
عملیات  در  موثق  آمارهاي  اساس  بر   
بیت المقدس رزمندگان اسلام دو سپاه ارتش 
صدام را به کلی منهدم کردند، بیش از 40 هزار 
نفر اسـیر و همین تعداد هم کشته و مجروح 
شدند، شاید بتوان گفت که این دو سپاه از نظر 
عده و عُده و تجهیزات بیش از 60درصد توان 
رزمی عراق را شـامل می شدند، سؤال این است 
در چنین وضعی چگونه صدام شکست نخورد و 

جنگ ادامه پیدا کرد؟
ــوبی است و شاید پاسخ این سؤال بخشی از ابهام  ــؤال خ س
کسانی را که می گویند با فتح خرمشهر باید جنگ خاتمه 
می یافت نیز در برداشته باشد. من براي پاسخ این سؤال به 
نکته اي که از مواجهه با برخی وابستگان نظامی کشورهاي 
بیگانه در تهران داشتم اشــاره می کنم. اسفند سال1384 

روايت فتح
 حسین فصیحی

جنگ تحمیلـی 12روزه رژیم هاي صهیونی- امریکایی به کشورمـان، ادامه جنگ هشت ساله 
بود. ویژگی مشترك دو جنگ، ادامه تـلاش دشمنان براي رسیدن بـه اهدافی است که وقوع 
انقلاب سال 1357 آنها را براي رسیدن به آرزوهاي شان ناکام گذاشت. وجه مشترك دو جنگ 
پشتیبانی کامل سخت افزاری و نرم افزاري جهان غرب از تجـاوز آشکار به کشورمان است که 
با رهبري قاطع فرمانده کل قوا، پاسخ قاطـع نیروهاي مسلح و همراهی مـردم دشمن را ناکام 
گذاشت. درك درسـت از افتخارهایی که در طـول جنگ ها براي کشور حاصـل شده است از 
موضوعات اساسی در پیروزی هاي پیش روي جامعه است؛ افتخارهایی که با تدبیر فرماندهان 
جوان جنگ حاصل و به پیروزی هاي بزرگ منجر شد. یکـی از آسیب هاي جبران ناپذیر جنگ 

تحمیلـی 12  روزه براي مـا شهادت فرماندهـان و دانشمنـدان بزرگ است. سـردار سرلشکر 
پاسدار دکتر غلامعلی رشیـد، فرمانده قرارگاه مرکـزي خاتم الانبیا از جملـه این فرماندهان 
بزرگ بود که شامگاه 23خردادمـاه در جریان حمله تروریستی دشمـن صهیونی- امریکایی 

به شهادت رسید. آنچـه در ادامه می آید بازنشـر گفت وگوي چهارم خردادمـاه سال 1388 
به مناسبت فتح خرمشهر»جـوان« با سرلشکر رشیـد است که به بازکـاوي حماسه فتح 

خرمشهر می پـردازد. بازخوانی ایـن گفت وگو نشان می دهـد پیروزي هاي حاصل شده 
چگونـه می تواند در پایـداري و مقاومـت کشور مقابـل تهدیدهـاي همه جانبه مؤثر 

واقع شـود؛ پیروزي هایی کـه حاوي نکات برجستـه اي است و توجه بـه موضوعات 
مطرح شـده آن در جنگ هـاي احتمالـی پیـش رو هم می توانـد راهگشـا باشد. 

بنیاد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، کل وابســتگان 
کشــورهاي بیگانه در تهران، از کشور هاي اروپایی، آفریقایی، 
آسیایی و امریکاي لاتین را جمع کرده بود، می خواستند آنها 
را براي بازدیدي از جبهه هاي جنگ ببرند و از من خواستند 
مطالبی پیرامون جنگ براي آنها بیان کنم. داخل یک سالن، 
ــان به صورت  عملیات فتح المبین و بیت المقدس را برای ش
ـــوم،  کلی تشریح کردم. نمی خواستم وارد جزئیات بشـ
یکــی از وابســته هاي نظامی کشورهاي عربی تردید هایی 
داشت و سؤالاتی کرد و من وارد جزئیات شدم و چون من 
خودم در صحنه جنگ حضور داشتم و فرمانده قرارگاه فتح 
از طرف ســپاه بودم، عبور از رودخانه کارون را خیلی ریزتر 
توضیح دادم یا عبور از تنگه دلیجان در کوه میشداغ و دور 
زدن تنگه رقابیه و محاصره دشمن را با جزئیات توضیح 
دادم. با این توضیحات هیچ تردیدي در ذهن آنها نماند. 
در آخر جلسه وابسته نظامی ایتالیا که به گمانم ارشد آنها 
بود، پرسید شما در این جلسه براي ما از دو عملیــات حرف 
زدید و با آمــار و ارقام اثبات کردید که دو سپاه ارتش عراق 
را متلاشی کرده اید و حدود 40 هزار نفر اسیر گرفتید، همین 
مقدار هم کشته و مجروح کردید. )برادران می دانند که در 
همان موقع ارتش عراق داراي چهار سپاه بود و عمده ارتش 
عراق همان سپاه دوم در مقابل بغداد بود و سپاه چهارم در 
غرب کرخه و سپاه سوم در شرق بصره و سپاه یکم فقط یک 
لشکر پیاده داشت در اطراف کرکوك(. ایشان گفت شما دو 
سپاه را نابود و متلاشی و هزار دستگاه تانک منهدم کردید و 
همین میزان نفربر و خودرو به غنیمت گرفته شد. پس چرا 
جنگ به پایان نرسید؟ من به ایشان گفتم که شما از زاویه 
خوبی نگاه کردید. در هر جنگ متعارف دیگري اگر چنین 
حادثه اي اتفاق می افتاد، قطعاً متجاوز شکست می خورد و 
اگر پشت سر صدام قدرت ها وجود نداشتند، یقیناً جنگ در 
خرداد سال1361 با فتح خرمشهر و با پیروزي ملت ایران 
و شکست ارتش عراق به پایان می رسید ولی امریکایی ها، 
روس ها و شما اروپایی ها و تمام اعراب آمدید و پشت سر 
صدام ایستادید و مانع سقوط او شدید. بله در آن شرایط 
اگر صدام از آن حجم عظیم حمایت ها برخوردار نبود، باید 
جنگ تمام می شد و دشمن شکســت خورده بود، امـا متأثر 
از کمک هاي حامیـان منطقـه اي و جهانی سقوط نکرد. 
صدام قبل از جنگ 30میلیارد دلار ذخیره ارزي داشت و 
100میلیارد دلار هم طی هشت سال جنگ، خودش خرج 
ــا 70میلیارد دلار هم اعراب به او کمک کردند و  کرد. 60 ت
ــدود 200میلیارد دلار هزینه و با تجهیزات  جمعاً صدام ح
بسیار مدرن در مقابل ما صف آرایی کرده بود، به اضافه اینکه 
تمام سیستم هاي اطلاعاتی به کمک او آمده بودند و از هیچ 
کمک و حمایتی از ارتش صدام حتی اعزام نیرو، مستشــار، 
خلبان، هواپیماي اجاره اي و حمایت هاي حقوقی، سیاسی، 
تسلیح دشمن به سلاح هاي نامتعارف، سکوت جانبدارانه در 
برابر جنایت هاي بشري در بمباران هاي شیمیایی و بمباران 
شهري دریغ نکردند، اما در مقابل حتی کم ارزش ترین اقلام 
دفاعی یا دوگانه نظیر سیم خاردار و گونی سنگري را از ما 
دریغ کردند و از هر فرصتی براي شکست رزمندگان و نظام 
ما بهره جستند.  طبیعی است در چنین شــرایطی که عزم 
بین المللی بر غلبه یا به اعتقاد برخی تحلیلگران عدم شکست 
صدام بود، انهدام بخش عمده توان رزمی عراق، به تنهایی 
براي شکست دشــمن کافی نبود. به طور طبیعی پس از هر 
عملیات گسترده هر دو کشور با تمام توان به بازسازي نیروي 
خود اقدام می کردند و این در حالی بود که ج. ا. ا در نهایت 
محرومیت و محاصره بود، اما دشمن بعثی در اوج حمایت 
و برخورداري از همه تسهیلات و امکانات مالی، نظامی، 
اطلاعاتی، سیاسی و تجاري حامیان بین المللی و منطقه اي 
خود. بدیهی است در چنین شرایطی عملیات عظیم 
بیت المقدس هم به تنهایی براي سرنگونی یا شکست نظامی 
کامل ارتش بعث کافی نبود و دشمن در فاصله نه چندان 
زیادي به بازسازي و تجهیز ارتش خود پرداخت و با حمایت 
قاطع قدرت هاي غربی و امریکا عنصر جدیدي چون کاربرد 
سلاح شیمیایی را براي جبران ضعف نظامی خود در عرصه 
رویارویی زمینی با رزمندگان اسلام وارد صحنه جنگ کرد. 
مردم ما به ویژه نسل سومی ها آنچه از عملیات بیت المقدس 
در ذهن دارند، بیشــتر ناظر بر نتیجه این عملیات، یعنی فتح 
خرمشــهر و خیل بی شمار اســراي عراقی و خاطره خوش 
ـــهر و آزادي این شهر است اما حتی بسیاري  فتح خرمشـ
از رزمندگان که مستقیماً در این عملیات و مقدمات آن 
نبوده اند، ممکن است از تلاش هاي بی وقفه و ســختی هاي 
کار و دلهره هاي زمان عملیات بی اطلاع باشند و بازگوکردن 
بخشــی از این تلاش ها، هم از بعد تجلیل از پدیدآورندگان 
این حماسه عظیم و هم براي آگاهی مخاطبان مفید است. 

 براي اینکه مردم و جوانان عزیز ما به نقش اراده، 
ر ایمان که عنصر اصلی  خلاقیت و تفکر مبتنی بـ
پیروزي در بیت المقدس بود بیشتر واقف شوند، 
لازم است ضمن مقایسه بین توان خودي و 
دشمن و اوضاع نظامی حاکم بر منطقه عملیات، 
خلاصه اي از مقدمات عملیات بیت المقدس را 

بیان کنید. 
ما حقیقتاً شرایط دشــواري داشتیم، کسی تصور نکند ما 
شرایط آسانی داشتیم، خیلی دشوار بود و در اضطراب بودیم. 
دشمن هیچ کمبودي به لحاظ نفرات و تجهیزات نداشت 
و ما احساس می کردیم که حمله به این دشمن خیلی 
دشوار است و حتی احتمال شکست هم می دادیم. قوت ما، 
فرماندهان و رزمندگان ما بودند؛ انسان هایی صادق، باایمان، 
با دل ها و روح هاي بزرگ، شجاع، باتدبیر، هوشمند و به خدا 
امیدوار. من شهادت می دهم! واالله فرماندهان ما نه ماجراجو 
بودند و نه توهم داشتند و نه بدون کار، بررسی، طراحی، 
شناســایی عمیق، بحث هاي فراوان و تفکر، همین طوري، 
خشک و خالی توکل بر خدا و توسل پیدا کنند، نه واالله اینطور 
نبود. ماه ها کار اطلاعاتی، بررسی منطقه، مذاکره و مباحثه 
تخصصی براي دو عملیات فتح المبین و بیت المقدس صورت 
گرفت، چون ما فکر می کردیم حمله به این دشمن خیلی 
سخت است. اولین جلسه را با برادران ارتش در تاریخ  اول 
دی ماه همان سال گذاشــتیم، بعد از عملیات فتح المبین 
بلافاصله آماده شدیم براي عملیات بعدي. من حساب کردم 
تقریباً طی یک ماه حداقل 200نفر روزانه 15ساعت کار 
ــزارنفرساعت کار و این واقعاً  می کردند یعنی بالغ بر 90ه

کاري بسیار سنگین بود. وسعتی که ما می خواستیم عملیات 
بکنیم 30برابر وسعت منطقه عملیات ثامن الائمه و 10برابر 
وسعت عملیات طریق  القدس و به اندازه بیش از نیمی از 
ـــرزمین لبنان بود، ما در وسعتی حدود 6 هزار کیلومتر  سـ
مربع عملیات کردیم. شما از هر جایی که می خواستید 
ـــمال  عملیات بکنید، باید از رودخانه عبور کنید، در شـ
ـــرق رودخانه کارون و در جنوب  رودخانه کرخه و در شـ
رودخانه اروند بــود و آن طرف در غرب هم هور هویزه بود، 
ــا و به مدت 22ماه  یعنی دشمن محصور بود بین این آب ه
زمان در اختیار دشمن بود و در حد کافی میدان مین و 
استحکامات و سنگر درست کرده بود و این موانع طبیعی 
موانع غیرقابل عبور بودند و ما باید از تمام موانع طبیعی و 
مصنوعی عبور می کردیم. طرح ریزي چنین عملیاتی یک کار 
بسیار خطیر بود و ما با برادران ارتش در تمام امور هماهنگی 
داشتیم اما در بحث طرح ریزي جداگانه عمل می کردیم. 
تیمی را فرمانده وقت سپاه آماده کرده بود که من و شهید 
باقري و آقا رحیم و آقاي عزیزجعفري و آقاي غلامپور بودیم 
و یک تیم هم شهید صیادشیرازي آماده کرده بود و شامل 
امیر موسوي قویدل، امیر شاهان، امیر معین وزیري، امیر 
بختیاري، امیر مفید و امیر نوابی بود. طرح ریزي ها حدود 
20روز طول کشید، بعد اعضاي دو تیم می آمدند در یک 
جاي مشترکی در قرارگاه مرکزي پیش آقاي رضایی و شهید 

صیادشیرازي توضیح می دادند. 
 راهکارهاي مطرح شده چگونه دنبال می شد؟

آنجا در انتخاب راهکار اختلاف بسیار شدیدي داشتیم. یکی 
از راهکارها این بود که متکی بر معبر زمینی اقدام کنیم، 
یعنی همان جاده اهواز به خرمشهر که باید 120 کیلومتر 
می کوبیدیم تا برسیم به خرمشهر. راهکار دوم مثل عملیات 
هویزه بود، باید هم از زمین و هــم از رودخانه عبور می کردیم. 
ـــوم عبور از رودخانه کارون با حداکثر قوا بود  در راهکار سـ
که مورد توجه قرار گرفت. دشــمن دو آرایش داشــت؛ یک 
آرایش عمومی و یکی هم خاص خرمشهر داشت و یک عمده 
قوایی در حاشیه جنوبی کرخه کور داشت و یک عمده قوایی 
در درون شهر خرمشهر، در شهر خرمشهر یک آرایش خاص 
داشت و حتی شمال خرمشــهر را کانال زده بود که اگر قواي 
ایران پیشروي کردند، لااقل از طرف شمال به آسانی وارد 
خرمشهر نشوند. ضعف دشمن همین منطقه مقابل هالوب 
تا دارخوین در غرب کارون بود. فرمانده وقت سپاه همیشــه 
با یک آنتن یک دایره مجازي روي نقشه می کشید و می گفت 
اینجا قلب منطقه است، اگر به اینجا دست پیدا کنیم، موفق 
می شویم. این دایره از گوشه کوشک بود تا ایستگاه حسینیه 
و تا مرز، یک دایره به وسعت 500 کیلومتر مربع و می گفت 

ــا را از دشمن بگیریم و به این منطقه برسیم،  اگر ما اینج
موقعیت دشمن به خطر می افتد و چهار خطر احساس 
می کند؛ اولاً احساس می کند که لشکر 5 و 6 محاصره 
می شود، نگرانی و خطر دوم و سوم از نظر دشمن این بود که 
نشوه و بصره در خطر قرار می گیرد و خطر چهارم نگرانی او از 
تصرف خرمشهر است و بین این چهار ابهام و تردید سردرگم 
می شود. موضوع دوم که بسیار بحث انگیز بود، سرپل گیري 
بود. آیا ما باید بعد از عبور از کارون یک سرپل کوچک بگیریم 
یا بزرگ؟ حالا که راهکار عبور از کارون تثبیت شد، یک عده 
می گفتند سرپل کوچک بگیریم، می گفتیم چرا، می گفتند 
براي اینکه ما یک دفعه نمی توانیم یک خیز بلند برداریم و 
یک باره از کارون به جاده برسیم، یعنی 25 کیلومتر به پیش 
برویم. عمده قواي ما هم پیاده بود، گردان تانک مان نسبت 
به عراق بسیار کمتر بود. استعداد گردان تانک ما در ارتش 
بین 17 تا 20دستگاه بود، آن هم بهمن ماه سال1360، 
نه سال1361، در حالی که گردان تانک عراق 43دستگاه 

و به دلیل کمک هاي خارجی همیشه کامل بود. تأکید 
فرماندهان این بود که منطقه سرپل وسیع و بزرگ باید 
تصرف شود و سرزمین 800 کیلومتر مربعی را تصرف کنیم، 
بنابراین معناي مانور نظامی ما در عملیات بیت المقدس و 
انتخاب راهکار عبور از کارون با استفاده از دو قرارگاه فتح 
و نصر )عمده قوا(، یعنی پرهیز از نقاط قوت و زدن به نقطه 
آسیب پذیر و ضعف دشمن بود. این دکترین عملیاتی ما بود 
ــت سال عمل کردیم. عملیات تصویب شــد و ما با  که هش
قرارگاه هاي متعددي که درست کرده بودیم تحت فرماندهی 
قرارگاه مرکزي کربلا، حمله کردیم. با قرارگاه هاي فتح، نصر 
و قدس، نیروي زمینی ارتش سه لشــکر و پنج تیپ شــامل 
60گردان و نیروهاي سپاه 14تیپ بودند، شامل 120گردان. 
تجهیزات ارتش هم کمک فوق العاده اي به ما کرد، از قبیل 
توپخانه- خمپاره 120م.م- کاتیوشا و غیره و هوانیروز که 
از امکانات خوبی برخوردار بود، شامل 24فروند کبري و 
22فروند 214 و 15فروند شنوك و نیروي هوایی ارتش که 
براي روز اول عملیات 20سورتی )نوبت( پرواز و روزهاي بعد 
ــش سورتی پشتیبانی می کرد و پدافند هوایی ارتش و  با ش
ترابري هواپیماها در عقب جبهه. جهاد سازندگی هم بیشتر 
از ارتش و سپاه، ماشین آلات و امکانات مهندسی در میدان 
جنگ آورده بود. ارتش 36دستگاه ماشین آلات داشت، سپاه 
60دستگاه و جهاد سازندگی 90 تا 100دستگاه به میدان 
آورده بود. در مقابل، لشکرهاي بسیار زیادي از دشمن سر 
راه ما بود، لشکر5 مکانیزه و 6 زرهی و 15 و 11پیاده در خط 
درگیر بودند. لشکرهاي احتیاط شــامل 3 زرهی و 12زرهی 
و 7 پیاده و 9 زرهی و تیپ 10 زرهی گارد به همراه 15 تیپ 
)از قبیل 31 و 32 و 605 و417 و109و 601 و...(. دشــمن 
ـــردان 43تانک، در مجموع  با 41گردان تانک و هر گـ
ــزارو400 تانک در اختیار داشت، همچنین با 38گردان  ه
ــزارو300دستگاه نفربر( در مجموع  مکانیزه )قریب ه
2هزارو700دستگاه تانک و نفربر داشت. به علاوه 40گردان 
پیاده با پشتیبانی هواپیما و هلی کوپترها و30گردان توپخانه 

معادل 500قبضه توپ در اختیار داشت. 
 بزرگ ترین مشکل پیش روی شما چه بود؟

با این توضیحات از نظر قاعده هاي پذیرفته شده نظامی اقدام 
به حمله براي ما که از نظر نیرو و تجهیزات در مقایسه با 
دشمن کسري بازرسی داشتیم، منطقی به نظر نمی رســید 
و اقدام به حمله براي ما بسیار دشوار بود. خودِ پیچیدگی 

رودخانه کارون بحث زیادي دارد. فقدان آموزش و تجربه 
براي یگان هاي عبورکننده ما از رودخانه یکی از مشکلات 
ــش لشکر را باید عبور  بود، چون بحث این بود که پنج تا ش
ــت پل داشت که تعداد  دهیم که حداقل نیاز به شش تا هف
پل ما سه عدد بود. مشــکلات محدودیت در زمینه امکانات 
عبور ، امکانات مهندسی و تأمین جاده همزمان با عبور 
سرپل گیري، هوشیاري دشمن و نداشتن عارضه بین 
رودخانه تا جاده، همه اینها براي ما مشکل بود، همچنین 
ـــمن از مکان عملیات اطلاع داشت و می دانســت ما  دشـ
می خواهیم در این منطقه عملیات کنیم، زیرا این آخرین 
عملیات براي تصرف باقی مانده مناطق اشغالی در خوزستان 
ــا با این همه ما با لطف خداي متعال توانستیم با  بود، ام
بهتریــن درك، فهم و باصلابت و ســرعت مانور عملیات را 
انجــام  دهیــم. از ویژگی هاي مهم این عملیات شناســایی 
دقیق و برآورد صحیح از توان و استعداد دشمن و طرح ریزي 
عالی و غافلگیري در تاکتیک از طریق عبور از کارون و تهاجم 

به جناح دشمن و نقطه ضعف دشمن بود. 
 اگر مایل هستیـد در خصوص این پرسش که 
امروزه در خصوص ضرورت ادامه جنگ پس 
از فتح خرمشهر مطرح می شود نیز مطالبی 

بفرمایید. 
میخواهم قبل از پاسخ به این سؤال به این نکته اشاره کنم 
که غالباً براي ورود به این بحث به نظر اینجانب روش درستی 
در پیش نمی گیریم. بر اصل طرح سؤال و ضرورت پاسخ به 
اینکه چرا جنگ بعد از فتح خرمشهر ادامه پیدا کرد، شاید 
نتوان ایرادي وارد کرد و سؤالی طبیعی است و پاسخ به این 
سؤال هم ضروري است، اما این سؤال نباید به این شکل طرح 
شود که بر این پیروزي بزرگ سایه بیندازد. اینها دو مسئله 
جدا از هم هستند. بله این پرسش پاسخ دارد، ولی در زمان و 
شرایط مناسب، طرح همزمان این پرسش با سالروز آزادي 
خرمشهر گاهی این شــائبه را تقویت می کند که بعضی ها 
می خواهند آن حماسه عظیم را کمرنگ جلوه دهند، اما 
آنچه هم اکنون به عنوان یک گفتمان انتقادي نســبت به 
مدیریت و تصمیم گیري در جنگ شکل گرفته و مطرح است 
بر پایه این فرض است که پس از فتح خرمشهر شرایط براي 
صلح با برتري ایران با ارائه امتیازات مورد نظر ایران آماده 
بود ولی ایران به دلیل ارزیابی غلط از توان خود و شرایط و با 
تعریف جدید از اهداف جنگ از تصمیم گیري براي خاتمه 
دادن به جنگ امتناع کرد. به نظر می رســد عوامل مؤثر در 
ـــامل تداوم جنگ پس از  شکل گیري گفتمان انتقادي شـ
فتح خرمشهر به مدت شش ســال و گسترش دامنه جنگ 
با حمله عراق به مراکز اقتصادي و زیرســاخت هاي صنعتی 
و مراکز غیرنظامی در شــهرها و از همه مهم تر نحوه پایان 
دادن به جنگ با پذیرش قطعنامه 598 و بعدها تحولات 
اجتماعی پس از دوم خرداد 1376 است. عناصر حاکم بر 
نقد تصمیم گیري نسبت به ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر 

بر چند محور استوار است: 
الف( مخالفت امام)ره( و نقش دیگران در تحمیل موضوع 

ادامه جنگ بر امام)ره( 
ب( فقدان ارزیابی نســبت به اوضاع و مشــکلات ناشــی 

از طولانی شدن جنگ. 
ـــنهادات صلــح و امتنــاع از   ج(  بی توجهــی بــه پیشـ

مذاکــره بــراي پایان دادن به جنگ. 
میزان صحت عناصر مورد اشاره نیاز به بررسی جداگانه دارد 
ولی آنچه مهم است و در ارزیابی و نقد این تصمیم نقش 
دارد، چند مسئله است: نخست، بی توجهی به شرایط و بستر 
تاریخی براي تصمیم گیري و جداکردن اصل تصمیم گیري 
از محیط و فضاي حاکم بر تصمیم گیري. علاوه بر این و متأثر 
از همین ملاحظه نقد تصمیم گیري بر پایه پیامدها و نتایج 
آن است، به همین دلیل امکانپذیري اتمام جنگ به صورت 
منطقی مورد توجه قرار نمی گیرد. با فرض اینکه جنگ برابر 
ـــهر به پایان رسیده بود،  همین نظرات پس از فتح خرمشـ
ـــش این بود که چرا در شرایطی که  امروز مهم ترین پرسـ
ایران در موضع برتر قرار داشت و عراق در وضعیت هزیمت 
و شکست، جمهوري اسلامی ایران جنگ را اینگونه خاتمه 
داد؟ بنابراین اگر امروز با این پرسش و ابهام تاریخی در مورد 
تصمیم گیري به ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر مواجه 
هستیم، چنانچه تصمیم به پایان جنگ گرفته می شد و 
پس از فتح خرمشهر جنگ به پایان می رسید، امروز نیز 
این پرسش مطرح بود که با کدام منطق دشمن در حال 
شکست کامل را مهلت دادید و چرا به او اجازه حیات، 
بازسازي و استمرار تهدید داده شد؟ بنابراین همیشــه در 
مواجهه با یکی از این دو پرسش ناگزیریم و پاسخ به آنها از 
طریق درك فضاي تصمیم گیري و شرایط حاکم بر محیط 
داخلی و خارجی در زمان تصمیم و تحلیل پیامدهایی که 
پس از فتح خرمشهر تاکنون در صحنه واقعی اتفاق افتاده 

است، امکانپذیر است. 
 عملیات بیت المقدس به دلیل بزرگی آن، 
یک عملیات چندمرحله اي بود. کدام یک از 
این مراحل براي شـما سخت تر و کدام یک 

شیرین تر بود؟ 
ـــرعت عملیات کردیم و به جاده   در مرحله اول ما به سـ
اهواز- خرمشــهر رسیدیم و توانستیم بین 30 تا 35 کیلومتر 
ــا 800 کیلومتر مربع را  از جاده و سرپلی به وسعت 700 ت
ـــوم  تصرف کنیم. دشمن به ما پاتک زد، در شب دوم و سـ
ــده را تصرف  با یک تلاش فراوان توانستیم اهداف باقی مان
ـــت  کنیم. مرحله دوم را یک هفته بعد یعنی 17 اردیبهشـ
ـــاز کردیم و به مرز رسیدیم. یگان هاي تحت امر سپاه  آغـ
در قرارگاه فتح شامل تیپ 25 کربلا به فرماندهی مرتضی 
قربانی و تیپ 8 نجف به فرماندهی شهید احمد کاظمی و 
تیپ 14 امام حسین)ع( به فرماندهی شهید حسین خرازي 
که با لشکر 92 اهواز و تیپ 55 هوابرد ارتش ادغام شده 
بودند، از طرف ارتش مسئول قرارگاه فتح شهید نیاکی بود 
و از طرف سپاه من فرمانده بودم. در مرحله دوم ما به بحران 
عجیبی گرفتار شدیم. دشمن از جنوب منطقه شلمچه رو 
به شمال به قرارگاه نصر حمله و بخش زیادي از منطقه نصر 
را تصرف کرد. همه فرماندهان قرارگاه کربلا و قرارگاه فتح 
جمع شدیم در سنگر فرماندهی قرارگاه نصر. دشمن با 
ـــود- تمام  حداکثر قوا به منطقه قرارگاه نصر پاتک کرده بـ
یگان هاي قرارگاه نصر شامل لشکر 21حمزه و تیپ هاي 
27محمد رسول االله)ص( و 7 ولی عصر)عج( با تمام قدرت با 
دشــمن درگیر شده بودند- حاج احمد متوسلیان صداي 
رگبار گلوله ها و شلیک آرپی جی ها و انفجار گلوله را با بی سیم 
خود به گوش فرمانده وقت سپاه رساند و می گفت، همه افراد 
ــاج احمد  دوروبرم رفته اند به جنگ، من فقط مانده ام. ح
مجروح بود و عصا زیر بغل داشت، آنقدر نیروهاي ما و 
ــک بسیجی، فرمانده تیپ  عراقی ها قاطی شده بودند که ی
ـــیر کرده بود که چند ساعت  24 مکانیزه را مجروح و اسـ
بعد از اسارت مُرد. وقتی که من خطر را احساس کردم، به 
سرعت خودم را به شهید احمد کاظمی رساندم و در طول 
راه نیز مرتباً با بی سیم فریاد می زدم که رو به جنوب آرایش 
بگیرید، چون آرایش یگان هاي قرارگاه فتح روي دژ مرز و 
به ســمت غرب بود. به هر حال وقتی پیش احمد کاظمی 
رسیدیم، ایشان با سرعت دستور داد خاکریزي عمود بر مرز 
رو به جنوب بزنند، برادران جهاد سازندگی یک خاکریز به 
شکل عصا زدند. احمد با بلندگوي دستی فریاد  زد و بچه هاي 
تیپ را پشت خاکریز کشاند. یک برادر استوار ارتشی هم 
یک موشک انداز تاو داشت، آورد به کمک بچه ها. تانک هاي 
دشمن به خاکریز ما رسیدند و برادران با آرپی جی و تاو حمله 
ـــمن از حرکت ایستاد.  کردند و 10- 15 تانک زدند و دشـ
قرارگاه نصر نیز شب و روز بعد منطقه را ترمیم کرد و مواضع 
از دست رفته را پس گرفت. بعد از مرحله دوم، ما مرحله اي 
را با تعجیل آغاز کردیم که کار را تمام و یکسره کنیم که 
موفق نبود، می توان گفت این مرحله سوم بود، بنابراین 
مرحله چهارم را با تأخیر شروع کردیم، 13روز ماندیم و 
می اندیشیدیم که چه کاري انجام دهیم، ما در این مرحله 
بحران کشف راهکار داشتیم که آیا از حاشیه کارون برویم یا 
از دروازه شهر خرمشهر وارد شهر بشویم و آیا مجدداً تاکتیک 
شــلمچه را انجام دهیم. در آخــر به این نتیجه رسیدیم که 
کل مانور را بین جاده و مرز تمرکز دهیم. با وجود کمبود نیرو 
به قرارگاه فجر گفتیم شما هم یک قرارگاه کوچک درست 
کنید، سه تیپ آمد؛ یک تیپ از لشکر77 و دو تیپ از سپاه به 
نام تیپ19 فجر و تیپ33 المهدي و در این مرحله قرارگاه 
بین فتح و نصر درســت کردیم. منطقه قرارگاه فتح در مرز 
را به لشکر92 سپردیم، البته شهید نیاکی با توپخانه لشکر تا 
آخر ما را همراهی کرد و بالاخره روز دوم خرداد حمله آخر 
صورت گرفت و من ساعت10 صبح با شهید احمد کاظمی 
تماس گرفتم. او به ما گفت خرمشهر آزاد شد و به فرمانده 
وقت سپاه بگو، من ساعت10 صبح در خرمشهر پیش احمد 
کاظمی بودم و ما رفتیم داخل خانه ها و دیدیم دشمن از آنجا 
رفته است و گروه گروه در حال تسلیم شدن هستند و ساعت 
3/5 بعدازظهر این پیروزي اعلام شد. شیرین ترین مرحله، 
همان دســتیابی به هدف نهایی عملیات یعنی آزادسازي 
ـــهر بود که با آن دل امام عزیز و مردم شهیدپرور و  خرمشـ
همه دوستداران انقلاب در سراسر عالم شاد و حماسه اي 
جاودانه به دست رزمندگان انقلابی و سربازان غیور امام خلق 
ـــهداي گرانقدر دفــاع  شد. گرامی باد یاد امام راحل و شـ
مقدس، به ویژه شهیدان مقاومت و آزادسازي خرمشهر و یاد 
شهید حسن باقري که نقش منحصربه فردي در طراحی و 

موفقیت این عملیات و حماسه بزرگ داشت. 

اگر صدام از آن حجم عظیم حمایت ها 
برخوردار نبود، باید جنگ تمام می شد 
و دشمن شکســـت خورده بود، امـا 
متأثر از کمک هاي حامیـان منطقـه اي و 
جهانی سقوط نکرد. صدام قبل از جنگ 
30میلیارد دلار ذخیره ارزي داشت 
و 100میلیارد دلار هم طی هشـت 
سال جنگ، خودش خرج کرد. 60 تـا 
70میلیارد دلار هم اعراب بـه او کمک 
کردند و جمعاً صدام حدود 200میلیارد 
دلار هزینه و با تجهیزات بسیار مدرن در 
مقابل ما صف آرایی کرده بود،  اما در مقابل 
حتی کم ارزش ترین اقلام دفاعی یا 
دوگانه نظیر سیم خاردار و گونی سنگري 
را از ما دریغ کردند و از هر فرصتی براي 
شکست رزمندگان و نظام ما بهره جستند

امروز با این پرسش و ابهام تاریخی در 
مورد تصمیم گیري به ادامه جنگ پس از 
فتح خرمشهر مواجه هستیم، چنانچه 
تصمیم به پایان جنگ گرفته می شد 
و پس از فتح خرمشهر جنگ به پایان 
می رسید، امروز نیز این پرسش مطرح 
بود که با کدام منطق دشمن در حال 
شکست کامل را مهلت دادید و چرا به او 
اجازه حیات، بازسازي و استمرار تهدید 
داده شد؟ بنابراین همیشــه در مواجهه با 
یکی از این دو پرسش ناگزیریم و پاسخ 
به آنها از طریق درك فضاي تصمیم گیري 
و شرایط حاکم بر محیط داخلی و خارجی 
در زمان تصمیم و تحلیل پیامدهایی که 
پس از فتح خرمشهر تاکنون در صحنه 
واقعی اتفاق افتاده است، امکانپذیر است

سحرگـاه 23خـرداد 1404، سرلشکـر 
شهید بـه همراه فرزنـدش حجت الاسلام 
»امین عباس رشید« در حمله تروریستی 
رژیم صهیونیستـی- امریکایـی به خاك 
میهن به شهادت رسید. پیکر مطهر سپهبد 
شهیـد و فرزند شهیـدش دوشنبه 9تیر 
1404 در شهرستان دزفول تشییع و به 

خاك سپرده شد.

سرلشکـر غلامعلـی رشیـد، چهـره اي 
تکرارنشدنـی در عملیات هـاي پیچیده 
نظامـی بـه دسـت دشمـن صهیونـی- 
امریکایـی بـه شهـادت رسیـد. »نابغـه 
نظامی«، »نظریه پرداز دفاعی«، »متفکري 
استراتژیست« و »طـراح ارشد عملیاتی« 
از عناوینـی اسـت که سرلشکـر رشید با 
آنها یاد می شـود. ایشـان در طول جنگ 
تحمیلی هشـت ساله و تـا لحظه شهادت 
از فرماندهـان نیروهـاي مسلح جمهوري 
اسلامی بود و در تمامی عملیات هاي دوران 
دفاع مقـدس و طرح ریزي هـاي عملیاتی 
نیروهاي مسلح پس از جنگ حضوري مؤثر 
و بی ماننـد داشت، به گونـه اي که سه بار 
نشان درجه1و2فتح، عالی ترین نشان 

رزمی کشور را دریافت کرد. 

از سال1365 تا 1368 معاون عملیات ستاد 
مشترك سپـاه پاسداران بـود. پس از آن 
به ستاد کل نیروهـاي مسلح منتقل شد و 
از سال 1368 تا 1378 معاونت اطلاعات و 
عملیات ستاد کل را عهده دار شد. سرلشکر 
شهیـد در سال هاي1378 تـا 1395 براي 
مدت 17سـال  جانشین رئیـس ستاد کل 
نیروهاي مسلـح بـود و از سـال 1395 تا 
زمان شهـادت، فرماندهی قرارگاه مرکزي 
خاتم الانبیـا به عنـوان عالی تریـن مرکز 
فرماندهی عملیاتـی نیروهاي مسلح را به 
عهده داشت. قرارگـاه خاتم الانبیا وظیفه 
هماهنگـی و هدایت تمامـی عملیات هاي 
نظامی نیروهاي مسلح را بر عهده دارد. در 
واقع فرمانده این قرارگاه، در زمان جنگ، 

معادل جانشین فرماندهی کل قوا در 
حوزه عملیات است.

سرلشکر شهیـد، داراي تحصیلات عالیه 
رشته جغرافیاي سیاسی از دانشگاه تهران 
و تربیت مـدرس بـود و پایان نامه دکتراي 
وي دربـاره »نقـش عوامـل ژئوپلتیک در 
تدوین راهبـرد دفاعی« ارائـه شده است. 
همچنین به عنوان دانشیار دانشگاه عالی 
دفاع ملـی و عضو هیئت علمـی دانشگاه 
امام حسین)ع( فعالیت داشت و در تربیت 
نسل جدید فرماندهان نظامی نقشی مؤثر 
ایفا کرد. ایشان در کنـار سوابق نظامی، به 
عنوان نظریه پرداز حـوزه دکترین نظامی 
ایران هم شناخته می شد. سرلشکر شهید 
در سخنرانی هـاي بسیار بر لـزوم افزایش 
توان بازدارندگی مستمر و فعال ایران تأکید 
داشت و یکی از مدافعان سرسخت افزایش 
توان موشکی ایران بـود. ایشان سال هاي 
اخیـر بارها از سـوي رسانه هـاي غربی به 
عنوان یکـی از افـراد کلیـدي در تدوین 

راهبردهاي نظامـی ایـران، در منطقه 
خاورمیانه معرفی شده بود. 
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